
 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما
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امانت و امانت داری  یکـی از خصایـل اخلاقـی انسـان کـه دارای ارزش و اهمیـت فـوق 
العـاده ای اسـت، امانـت و امانـت داری اسـت.

امـانــت بــه عنـوان یکی از صفـات اخلاقـی و ملکوتـی، دارای واژه 
هـای زیـبــا و مـقـدســی اســت. وجــود ایـن واژه هـا نشـان دهنـده 
قداسـت و شایسـتگی خـارق العـاده ای مـی باشـد کـه در متـن امانـت نهفته اسـت.

                                     امانت از دیدگاه اسلام
امـانــت در نظـر اسـلام، از ارزش و جایـگاه والایـی برخوردار اسـت، به طــوری 
کــه نمونـه هـای فراوانی از سـفارش هـا و توجهات الهـی قرآن و احادیـث و روایات 

ائمـه معصومیـن)ع( به چشـم مـی خورد.
خداونـد متعـال کـه خـود بهتریـن و بـزرگ تریـن امیـن و نگهبان اسـت، از هــر 
گـونــه دغـل بـازی و خیانـت پاک و مبرا می باشـد. به نـمـونــه هـایــی از آیــات 
قرآنـی و روایـات معصومیـن)ع( کـه درباره امانت وارد شـده اسـت، اشـاره مـی کنیم.

* خـداونــد در قــرآن نـسـبــت بــه حــفظ امانـت و سـپردن آن بـه دسـت 
فرمایـد:  مـی  صـاحـبــانشان 

ان الله یامرکـم ان تـودوا الامانات الی اهـلـهــا، 
خـداونــد به شـما فرمـان می دهد کـه امانت ها را 

به صاحبانـش بدهید.
* در جـایــی دیگـر دربـاره خیانـت نکـردن در 

فرماید: مـی  امانـت 
فـان امــن بــعضکم بعضـا فلیـود الـذی اوتمن 
امانته ولیتق الله ربه، و اگــر کــسی از شما دیگری 
را امیـن دانسـت، آن کـس کـه امین دانسـته شـده 

امانـت را بـاز دهـد و بایـد از خدا بترسـد.
حضرت رسـول اکـرم)ص( می فرمایـد: للمنافق 
ثـلاث علامـات: ان حدث کذب، ان ائـتـمــن جان 
وان وعـد خلـف; منافـق سـه نشـانه دارد: دروغ 

گویـی، خیانـت در امانـت و خلـف وعده.
 امــام عــلی)ع( درباره امانـت داری می فرماید: )الامانه والوفاء صــدق الافـعــال 
والـکــذب والافــتراء خیانـه الاقـوال، امانـت داری و وفــاداری، راسـتــی افـعــال 

)اعــمال( اسـت و دروغ و بهتـان، خیانـت اقـوال )گفتـه هـا(.(
 امـام صـادق)ع( نیز مـی فرماید: اتقـوا الله وعلیکم باداء الامانه الــی من ائتمنکم،از 
خـدا بترسـید و هرکـس کـه شـما را امیـن دانسـته و امانتـی به شـما سـپرده، امانتش 

بازگردانید.( را 
انواع امانت در اسلام:

در فـرهـنــگ اســلام امـانــت بـه دو چیز اطلاق می شـود: الـف( تکالیف بندگی 
ب( مال سـپرده شـده.

الـف ( تکالیـف بندگـی: این نوع امانـت، نمونه 
هـای گوناگونـی دارد کـه بـه آن هـا اشـاره مـی 

. شود
1. اعــضا و نیروهای وجود انسـان: تمام اعضا 
و جـوارح توانایی ه، اســتعداده، نیروهـا و محرکه 
وجـودی انسـان نعمـت هایـی هسـتند کـه بـه 
صــورت امانـت در اختیار انسـان قـرار گرفته اند 
و بـر ایشـان اسـت که از ایــن امـانــت هــا به 
طریقـی شایسـته و نیکـو در راه رضـای خـدا و 
اطـاعــت کـردن از او بـه کار گیـرد و از بندگـی 
شـیطان و اسـیر وسوسـه هـای او شـدن دسـت 

بردارد.
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2. عـلــم دیــن و دانـش به احکام الهی: دانش، امانتی است در دست دانـشـمـندان 
و علما که باید از آن به نحو احسـن و نیکو اسـتفاده کـنـنــد و در جــهت رشـد و نمو 
آن در راه خیـر و صـلاح جامعـه و رضای پـروردگــار کـوشــا بـاشــند، تا بـه خوبی از 

عهده ایـن امانت الهـی برآیند.
3. راز مــردم: رازهــای مـردم نیـز امانت اند و هیچ فردی حق نـدارد بدون مصلحت 

خاص، اسـرار دیگـران را به هر طریقی فـاش نماید.
از پیامبـر اسـت کـه فرمـوده انـد: )مجلـس هـا امانـت اسـت، جـز سـه مجلـس: 
مـجـلـســی کــه در آن خــونی به حرامی ریخته شـود، مجلسـی که در آن نـامــوس 
حــرامی حلال شـمرده شـود و مجلسـی کـه در آن مال و ثروتـی به ناحق روا شـمرده 

) شود.
4. اســلام: اسـلام نیـز یکـی از امانـات الهـی اسـت کـه خداوند به وسـیله رســول 
اکــرم)ص( بــر بــشر عرضه کرده است و همه انسان ها ملزم به رعـایــت و حـفــظـ 
ایــن امـانــت الــهی هسـتند. پیامبـران)ص(، ائمـه مـعـصـومــین)ع(، علـم، فضـل، 
شـهیدان و... پاسـبانان و حافظـان این مـکــتب بزرگ بشـری بـوده اند و انسـان ها را 
نیـز بـه حفظ این امانت الـهــی تـوصـیــه و ســفارش کـرده اند. امام خمینـی در این 
خصـوص مـی فـرمـایــد: )اسـلام نـه از من اسـت و نه از شـما، اسـلام از خدا اسـت و 

همـه مـا مکلفیـم با تمـام قـدرت آن را حفـظ کنیم.(
5. فـریـضــه هــای الــهی: وظایف الهی مانند نماز، روزه، حج و... امـانــت هــای 
خـداونــد هسـتند که انسـان ها باید در انجام صحیح و شـایـســته آن فرایض کوشـا 

باشـند تـا از عهـده انجـام این امانـت های الهـی به خوبـی برآیند.
6. پسـت هـا و مقام هـا: افرادی که دارای مناصبی در دسـتگاه حکومتی هـسـتــند، 

نحـو احسـن نگـه داری کنـد. بـه چنـد نمونـه از انـواع امانـت از نوع مال سـپرده شـده 
اشـاره می شـود.

1. نـامــه هــا و پـیـغــام ها: فرد امین باید در حفظ و نگه داری اســرار، مــطالب 
و نوشـته هـای دیگـران کوشـا باشـد و آن را از دسـترس بیگانگان هرزه و سـودجو دور 

دارد. نگاه 
2. اجناس و کالاها: فرد امین موظف اسـت از وسـایلی که به او سـپرده مــی شــود 
هـمــانند جـان خویـش مواظبـت کند و بـدون رضایـت فرد امانـت دهنده بـه اموالش 

دسـت نزنـد و آن ها را خـراب نکند.
3. بیـت المـال مـردم: از مهـم تریـن امانـت هـا، بیـت المـال مـردم اسـت. مـیــز، 
کــلاس، آب، بــرق، وســیله هـای نقلیه عمومی و هزاران وسـیله دیـگــر هـمــگی 
از امـوال عمومـی هسـتند کـه نـزد همه به امانت سـپرده شــده اسـت. البتـه بعضی از 
امـوال عمومـی وجـود دارنـد که به یک گروه خــاص و یــا فــرد مـعــینی بـه امانت 
گذاشـته مـی شـوند. مثـل: مدرسـه، اداره، شـرکــت و... ولــی هــدف در هـمــه این 
امـوال یکـی اسـت و آن پـاســبانی و مراقبـت لازم و مفید در حفظ و نگـه داری از این 

امـوال می باشـد.
4. حیوانـات: انسـان هایـی کـه از چهارپایان اسـتفاده می کنند، باید از آن هــا نــیز 
مراقبـت و نگـه داری کنند، یعنی آن ها را گرسـنه و تشـنه نگذارند، تازیانـه نزنند، بیش 

از توانشـان بار نکشـند و آزار و اذیتشـان نکنند.
حـضـرت علی)ع( در این باره می فرماید:

 )اگـر تمـام دنیـا را بـه مـن بـدهـنــد کــه در مقابـل آن پوسـت جـوی را از دهان 
مورچـه ای بگیـرم، چنیـن گناهـی مرتکـب نخواهـم شـد.(

5. زمـیــن: انـســان هـا مکلف اند کـه این امانـت خداوندی را ویران نـکـنـنــد و 
بــا کشـت و کار اسـتفاده بهینه و سـودمند، آن را آباد کنند.

امام عـلـی)ع( در خـطـبه ای می فرماید:
 )انکـم مسـئولون حتـی عـن الــبقاع والبهائـم. شـما مسـئولیت داریـد و مکلفیـد و 

حقوقـی بـر عهـده شـما هسـت، حتـی نسـبت بـه چهارپایـان و نسـبت بـه زمیـن.(
از آثـار فـردی امانـت داری مـی تـوان بـه خـشــنودی خداونـد، جلـب اعتـاد و اطمینـان 

مـردم وسـعت روزی دســت یابـی به اهـداف و نتیجه مطلوب اشـاره کرد. امام عـلــی)ع( می 

فرمایـد: )ثـم اداء الامانـه فقـد خـاب مـن لیس مـن اهلها; پــس وظـیــفه الهی هرکـس امانت 

داری اسـت، زیـرا کسـی کـه امانـت داری نکنـد ضرر کـرده و بـه مقصد نمی رسـد.

از آثـار اجتماعـی امانـت داری عـلاوه بـر آثـار فـردی، می توان به جـلــب اعــتماد 
اقشـار جامعـه، احـســاس مسـئولیت عمومـی،  حـفــظ اسـرار و اطلاعـات کشـور، 

گـسـتــرش عــلم و معنـوی هـم اشـاره نمود .
* برای مطالعه بیشتر به سایت حوزه مراجعه شود . 

ضامـن امانـت هایـی انـد که بـر عهده آنان نهاده شـده اسـت. پــس بـایــد چـنــین 
افـرادی از پسـت و مقـام خـود در جهـت رضایـت عامـه مــردم اسـتــفاده کننـد و از 
مال اندوزی و شخصیت گرایی نامطلوب و رشــوه خــواری دوری کـنـنــد. حــضرت 
علـی)ع( در نامـه ای بـه یکی از فــرماندارانش که ظاهرا از مقام خود سوءاسـتفاده کرده 
بـود، نوشـت: )فـقــد بلغنـی عنـک امـر، ان کنـت فعلته فقد اسـخطت ربـک وعصیت 
امامـک واخـزیــت امـانــتک; از تـو بـه مـن خبری رسـیده اسـت; اگر چنـان کرده 
بـاشــی، پـروردگار خـود را به خشـم آورده، و امام خـود را نافرمانی کـرده، و امانت خود 

را از دسـت داده باشـی.(
ب( مـال سـپرده شـده: مـنـظــور از مال سـپرده شـده، امـوال و دارایی هـا و احیانا 
اشـیایی اســت کــه بــه انسـان امانـت داده مـی شـوند و او بایـد از این امانت هــا به 
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     گفت و گوی خواندنی با بانوی یهودی که به اسلام گرویده 

          حجاب را به خاطر زیبایی اش برگزیدم...    

مصاحبه با زن یهودی تازه مسلان شده: حجاب را به خاطر زیبایی اش برگزیدم

لیـا حسـین نـام بانویـی اسـت کـه حجـاب اسـامی را زیبـا دیـده اسـت و بعـد از تحقیـق 

و بررسـی بـه دامـان اسـام پناهنـده شـده اسـت وی در مصاحبـه خـود مـی گویـد، بـه خاطـر 

شـیفتگی بـه زیبایـی هـای حجـاب، از دین یهـودی به دین اسـام مشرف شـده و حجاب کامل 

را برگزیده اسـت.

در ایـن برنامـه خاصـه ای از گفـت و گـو بـا ایـن بانـوی مسـلان کـه می دانسـت پذیرش 

اسـام ممکـن اسـت خطراتـی برایـش داشـته باشـد ، بازنـشر مـی دهیـم . امیـد اسشـت مـورد 

توجـه قـرار گیـرد و شـاهد مثالـی باشـد بـرای افـرادی کـه شـاید به خاطـر ترس از مشـکات و 

بدرفتـاری هـا قـدم در راه صحیـح نمـی گذارند .

لیـا حسـین حـدود 11 سـال اسـت کـه مسـلان شـده اسـت . او از جامعـه خـود و نـوع 

زندگـی اش مـی گویـد :

و مـن در یـک جامعـه یهودی نشـین زندگـی می کـردم. به همین خاطـر با برخـی از قوانین 

الهـی کـه در دیـن یهـود بود آشـنا بـودم . اما اشـخاص برداشـت های کاما متفاوتی نسـبت به 

ایـان دارنـد. آنهـا بـه زنان یهودی بیشـر از زنان مسـلان احـرام می گذارند.

-قبل از اینکه به اسام روی بیاوری، چه نگرشی نسبت به زنان مسلان داشتی؟

-اگـه صادقانـه بخـوام بگـم، هرچنـد مـا بـا نوعـی تنفـر نسـبت بـه مسـلانان بزرگ شـده 

بودیـم، امـا همیشـه شـیفته زنـان محجبـه بـودم و آنهـا را خیلـی پـاک و باوقار می دیـدم. و از 

نظـر مـن آنهـا زیبایـی خاص خودشـان را داشـتند.

- پـس از اینکـه بـه اسـام گرایـش پیـدا کـردی و نـوع پوشـش اسـامی را پذیرفتـی، اولیـن 

چیـزی کـه برایـت الهام بخـش بـود چـه بـود؟

- نخسـتین چیـز کـه الهام بخـش مـن بـود قـرآن بـود، کلیـه شـواهدی را کـه مـن پیـدا کردم 

نشـان  دهنـده ایـن بـود کـه ایـن، یـک دیـن حقیقـی اسـت، چـرا کـه همـه انبیـا قبلـی را قبول 

دارد و منکـر هیـچ یـک از رسـولان الهـی نیسـت ،همچنین امامـت را قبول دارد کـه از نظر من 

بسـیار مسـئله منطقـی ای بود.

امـام کـم کـم ایـن دانـش و شـناخت را پیـدا کـردم کـه اسـام تنهـا بعد بیرونـی نـدارد بلکه 

دارای بعـد درونـی نیـز هسـت و بایـد از درون هـم بـه حفـظ و نگهـداری آن پرداخـت.

خانـواده مـن فکـر می کردنـد کـه مـن خـودم را دارم محـروم می کنم، چـون من در فرانسـه 

زندگـی می کـردم ، در آنجـا حجـاب کامـا ممنـوع اسـت. بـا پوشـیدن روسری، شـا نمی توانیـد 

بـه مدرسـه و محـل کار برویـد و از بسـیاری از مسـائل اجتاعـی محـروم می شـوید. منـزوی 

خواهیـد شـد و بایـد خیلـی از کارهـای مـورد عاقـه خـود را کنار بگذاریـد .  برای خانـواده من 

بسـیار سـخت بـود کـه ببینند مـن تنها بـه خاطر پوشـدن لباس زندگـی ام را به لحـاظ اجتاعی 

بـه خطـر می انـدازم. از نظـر آنهـا لازم نبـود کـه مـن مسـلان باشـم و لازم نبود که با پوشـیدن 

روسری مسـلانی خـودم را نشـان بدهـم و کافـی بـود کـه تنهـا قلبا به آن ایان داشـته باشـم. 

امـا بـرای مـن ایـن مسـئله مهم بـود چرا که در قرآن و بسـیاری از سـنت های پیامـر به اهمیت 

حجاب و شناخته شـدن به عنوان مسـلان برای کسـب احرام اشـاره شـده اسـت. و من حاضر 

نبـودم کـه آن را کنـار بگـذارم چـرا کـه اسـام بـرای مـن چیـزی بیشـر از پوشـیدن لباس اسـت. 

مـی خواسـتم از عمـق درون آن را بپذیـرم .

مـن کسـانی را می شناسـم بـا گذاشـن حجـاب ، بسـیار خوشـحال هسـتند، چرا که ایـن برای 

آنهـا یـک افتخـار اسـت ، خودشـان را از نـگاه محرمـان پوشـیده نگـه می دارند. اگر ایان شـا 

ضعیـف باشـد شـا ایـن نکتـه را متوجـه نخواهیـد شـد و برای شـا مهـم نخواهد بـود و فقط 
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می خواهیـد کـه بـا دیگـران اختـاط داشـته باشـید و می خواهیـد آنطـوری زندگـی کنیـد کـه 

آنهـا می گوینـد. مجـددا می گویـم کـه لازم اسـت بـه اصـول خـود بازگردیـد و دریابیـد که چرا 

مسـلان هسـتید. چـرا کـه اسـام دینـی اسـت کـه شـا بایـد خـود را تطبیـق دهیـد و دینـی 

نیسـت کـه توسـط والدیـن بـه ارث برسـد. و از این طریـق باید به زیبایی اسـام و نیـز زیبایی 

حجـاب بـرای زنـان و فایـده آن بـرای آنهـا پـی برید.

در ادامه صحبتی از خانم ملیسا از کارکنان هالیوود داریم : 

خانـم ملیسـا کارتـر و همـرش بهـرام حیـدری از کارکنـان هالیوود،مـی گوید : من عاشـق 

ایـران هسـتم؛ هـم ادبیاتـش، هم تاریخـش و هم مردمش. پدر من کشـیش بـود و وقتی ایران 

آمـدم بـا مردمشـان راحـت بـودم حتـی راحـت تـر از همکارانـم در هالیـوود. بنـده در ایالـت 

اوهایـو زندگـی مـی کنـم. در امریـکا بعـد از ۱۱سـپتامر فشـارهای زیـادی علیـه مسـلانان 

بوجـود آوردنـد. بنـده یـک هـدف دارم؛ کـه تـا زمـان مرگـم بتوانـم با شـوهرم و شریکـان که 

یـک کارگـردان  پاکسـتانی اسـت فیلـم هایـی برای گسـرش و شناسـاندن اسـام بسـازم تـا آرام 

باشم.

مهـم تریـن کار بـرای مقابلـه بـا تفکـرات هالیـوودی ایـن اسـت کـه بتوانیـم فیلـم هایی با 

تفکـر برتـر خودمـان )اسـام( بـه صـورت تصویـری و سـینایی تولیـد کنیم.

بنـده بـا خوانـدن زبـان فارسـی کـم کم با عرفان اسـامی آشـنا شـدم و با حافـظ ، مولوی و 

… آشـنا شـدم. بعـد شروع بـه خوانـدن تفاسـیر قـرآن کـردم .به ایران آمدم و با شـهر قم آشـنا 

شـدم و حـرف هـا و کتـاب هایـی کـه بـود بسـیار برایـم جدیـد و جالب بـود، البته بسـیاری را 

متوجـه نمـی شـدم ولـی افـرادی بودنـد کـه چندیـن سـاعت و خیلـی خـوب بـرای مـن توضیح 

دادنـد. ایـران را یـک عظمـت از معانـی و علـا یافتـم، چیـزی که در آمریکا نیسـت.

در آمریـکا بـه محـض رسـیدن حداقـل اطاعـات از اسـام جـذب ایـن دیـن مـی شـوند. 

آمریکایـی هـا بـا سـاده تریـن دانسـته هـا از تاریخ کنجـکاو به اسـام می شـوند. البتـه آنها با 

مطالعـه تاریـخ مخصوصـا تاریـخ اروپـا ، و آمـدن مسـلانان بـه اروپـا و رفتارهـای آنـان و پی 

بـردن بـه تحریفـات و دروغ هایـی کـه قبـاً شـنیده انـد هـم بـه این سـو کشـیده می شـوند.

هالیـوود یـک تولیـد اسـت و بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود کـه عـوض شـدن دیـد حقیقی 

نسـبت بـه اسـام و ادیـان اسـت، سرمایـه گـذاری مـی کند.

مـن دوسـتی داشـتم کـه دیـد بسـیار بـدی نسـبت به اسـام داشـت و همیشـه با نفـرت از 

اسـام سـخن مـی گفـت تـا اینکه من یک بـار نهج الباغه را بـه او دادم و ایشـان خواند و پس 

از یـک مـدت آمـد پیـش مـن و یـک جملـه گفـت و آن ایـن بـود کـه: علی بـزرگ تریـن مردی 

اسـت کـه هیچ کـس مثـل او نیسـت و نداریم.

در آمریـکا بـه خاطـر تبلیغـات شـدیدی کـه نسـبت بـه اسـام وجـود دارد، بـه سـختی می 

شـود از اسـام حـرف زد ؛ ولـی بـا هـر کسـی کـه بتوانی حـرف بزنی و بـا احرام بتوانـی رابطه 

ای ایجـاد بکنـی خیلـی راحت مسـلان می شـود.

وی در ادامـه صحبـت هایـش تاکیـد کـرد، ایرانیـان در مـورد هـر چیـزی کـم ندارنـد. امـام 

خمینی )ره( را می شـناختم و برایم محرم بودند و وقتی اشـعار ایشـان را خواندم عاشقشـان 

شـدم و حتـی وقتـی کـه خاطراتـی از ایشـان مـی خواندم ایـن شـیفتگی ام دوچندان می شـد؛ 

ولـی بایـد اینهـا را بـه خارجـی ها معرفی کـرد، اینها بسـیار تاثیر می گـذارد؛ چون امـام را نمی 

شناسـند. مـردم ایـران بایـد بتوانند شـخصیت و زندگـی امام را تبلیـغ بکنند.

در جنبـش ۹۹ درصـدی امریـکا مشـکل مـردم ایـن اسـت کـه رهـر ندارنـد و همین سـبب 

بـه پیـروزی نرسـیدن آن مـی شـود و ایـن تقصیـر خـود آمریکایـی هاسـت بـه خاطـر ایـن کـه 

تفکـر داشـن رهـر را ندارنـد و فعالیتشـان بیهـوده مـی شـود. امیـدوارم که در کشـور من این 

تفکـر داشـن رهـر را یـاد بگیرنـد و بـا ارتبـاط بـا ایرانیـان از تفکـرات آن هـا کمـک گرفتـه تـا 

به پیـروزی برسـند...

مصاحبه با یک خانم تازه مسلان آلمانی

تانیا پولینگ )Tania Poling ( از اهالی هامبورگ اسـت . چهره جوان ، شـاداب و سرزنده 

اش حاكـی از رضایـت درون اسـت. 22 سـال سـن  دارد علـت سرزندگـی اش را » آشـنایی بـا 

اسـام « مـی داند.

وی مـی گویـد : مـن در خانـواده ای تقریبـاً مرفـه زندگـی مـی كـردم ولی خیلـی دل نگران 

بـودم . یكـی از روزهـا كـه بـا دوسـتانم در مركز خرید شـهر هامبورگ مشـغول گشـن بودیم ، 

ناگهـان بـه یـك زن مسـلان محجبـه برخـورد كـردم. با غـرور خاصـی شروع به مسـخره كردن 

او كردیـم و مـن بـه او گفتـم : ایـن چـه قیافـه ای اسـت كـه بـرای خـودت درسـت كـرده ای ؟ 

برخـاف انتظـار مـن كـه فكـر مـی كـردم او را خـرد كـرده ام ، بافاصلـه جـواب داد: ایـن چـه 

وضعیـت برهنگـی اسـت كـه تو برای خـودت درسـت كـرده ای ! گفتگویـی غافلگیركننده بین 

مـا در گرفـت و آن خانـم مسـلان نـه تنهـا از خـود هیـچ ضعفی نشـان نـداد بلكه تمـام مدت 

نیـز سـعی كـرد تـا به مـن بفهاند كه حفظ حیا و پوشـش نشـانه سـامت روح و روان اسـت. 

و بـر عكـس برهنگـی نشـانی از بیـاری و عـدم سـامتی روح اسـت. طبیعتـاً در آن وضعیـت 

همـه حرفهـای او را رد كـردم و هـر كـدام از مـا بـه راه خـود ادامـه داد. امـا ایـن برخـورد مـرا 

شـدیداً بـه فكـر فـرو بـرده بـود و روزها بـه شـخصیت محكـم و پرصابـت آن زن محجبه فكر 

مـی كـردم. همیـن فكـر حـس كنجـكاوی مـرا برانگیخـت و بالاخـره یـك روز از روی كنجكاوی 

بـه مسـجد امـام علـی )ع( در هامبـورگ رفتـم. حضـور ملیتهـای مختلف حتی آلمانی مسـلان 

بسـیار برایـم جالـب بـود و بهـت زده اعـال آنـان را زیر نظر گرفتـه بـودم . آن روز با عده ای 

نیـز صحبـت كـردم و خصوصـاً كـه متوجه شـدم، دین اسـام فقـط مخصوص شرقی ها نیسـت 

و اروپایـی هـای زیـادی نیـز بـه ایـن دیـن مـشرف شـده انـد . از سـوی دیگـر روابـط عاطفـی 

آنـان خیلـی مـرا مجـذوب خـود كـرده بـود. احسـاس مـی كـردم همـه با هم هسـتند و كسـی 

احسـاس تنهایـی نـدارد، اگـر چه در اقلیت هسـتند. مقایسـه می كـردم با زندگی خـودم و می 

دیـدم ، مـا اگـر چـه در جمـع هسـتیم ، در كنـار یكدیگـر زندگـی مـی كنیـم ، دوسـت و رفیق 

و آشـنا زیـاد داریـم، بعضـاً بـا خانـواده نیـز زندگـی مـی كنیـم ، امـا در واقـع هـر كسـی برای 

خـودش زندگـی مـی كنـد. نمـی دانـم شـاید بهر اسـت بگویـم ما حتـی برای خـود نیـز نبودیم 

، از آنجایـی كـه هیـچ كـس حتـی بـه خـودش نیـز فكـر نمـی كـرد و فكر نمی كـرد بـرای چه در 

دنیـا آمـده اسـت، یـا بـرای چـی زندگـی مـی كنـد ، آخر خـط چیسـت ؟ من ایـن حالـت را در 

مسـلانان ندیـدم. آنهـا سرگـردان نبودنـد و می دانسـتند برای چـه زندگی می كننـد. از هر كه 

سـؤالی مـی كـردم ، جوابـی داشـت و همـه جوابهـا تقریبـاً یكی بـود. آنهـا انسـان را در مقابل 

همـه چیـز مسـؤول مـی دانسـتند. در حالـی كـه مـن یـاد گرفتـه بـودم، انسـان فقـط در برابر 

خـودش مسـؤول اسـت. فـرد هنگامـی كـه در جمـع مطـرح مـی شـد،دیگر معنایی نداشـت و 

مـن بـر عكـس از فـرد و حقـوق فرد شـنیده بـودم. اینجا بـود كه دریافتـم اینها با هم هسـتند 

چـون قلبهایشـان بـرای یـك چیـز مـی تپـد. ارتبـاط مـن بدیـن صـورت با مسـجد هامبـورگ به 

طـور مـداوم ادامـه یافـت و در ایـن رفـت و آمدهـا بـا برخـی از مسـلانان ، خصوصـاً ایرانـی 

هـا ارتباطـم بیشـر شـد. اسـتدلال هـای آنـان را كامـاً قبول داشـتم و ایـن گفتگوهـا و رفت و 

آمدهـا تـا بدانجـا پیـش رفـت كـه بالاخـره احسـاس كـردم من هـم » یك مسـلان هسـتم « و 

بدیـن ترتیـب شـهادتین را به جـا آوردم.
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پرسش
 و 

پاسخ
فرقه وهابیت چگونه پايه گذاری شد؟       

)بخش پايانی(

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ویژه نامه: زهره قدیمي

بناهای مشهوری که به دست وهابی ها ویران شد. 

بارگاه و مسجد حضرت حمزه سیدالشهداء در احد

بارگاه ام المؤمنین حضرت خدیجه كری بنت خولید علیها السام.

بارگاه آمنه بنت وهب مادر پیامر گرامی اسام

بارگاه حضرت ابوطالب پدر گرامی امیرالمؤمنین

بارگاه حضرت عبدالمطلب جد پیامر گرامی اسام و امیرالمؤمنین

بارگاه حضرت حوا در جده

بارگاه حضرت عبد الله پدر پیامر در مدینه

بیـت الاحزان،خانـه ای كـه حـضرت زهـرا علیهـا السـام در آنجـا در سـوگ پـدرش 

می گریسـت.

مسجد سلان در مدینه منوره

خانه حضرت زهرا علیها السام در كوچه حجر در مكه مكرمه

جایگاه نفس الزكیه در مدینه منوره

خانـه رسـول اللـه در مدینه،خانـه ای كـه حـضرت هنـگام هجـرت بـه مدینـه در آنجا 

مسـتقر شد.

خندقی كه مسلانان در جنگ خندق حفر نمودند

بارگاه پیامر خدا، یسع علیه السام،در روستای اوجام در قطیف

مسـجد جوانـان در احسـاء، دومیـن مسـجدی كـه پـس از مسـجد رسـول اللـه در آن 

نمـاز جمعـه برگزار شـد.

مسجد عباس بن علی در روستای مطیرفی در احساء

زادگاه پیامـر اسـام، خانـه ای كـه در آن پیامـر گرامـی اسـام در شـعب هواشـم در 

مكـه مكرمـه متولد شـد

خانه ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خولید در مكه مكرمه

مسجد الشمس در مدینه منوره محل یكی از معجزات بزرگ رسول خدا

خانه حمزه بن عبد المطلب عموی گرامی پیامر

خانه ارقم، كه پیامر و یارانش در آغاز بعثت در آن گرد می آمدند

بارگاه شهدای بدر و جایگاهی كه برای پیامر در غروه بدر نصب نمودند

خانـه حـضرت علـی علیـه السـام كـه امـام حسـن و امـام حسـین علیهـم السـام در 

آن متولـد شـدند

دیوار اطراف شهر مدینه منوره

خانه حضرت امام جعفر صادق در مدینه منوره

محله بنی هاشم در مدینه منوره

مسجد تنبه الوداع

مسجد البغله و بسیاری دیگر از بقاع متركه و اماكن مقدسه

قرسـتان المعلـی در مكـه مكرمـه كه بارگاه و مقـره برخی از اهل بیت علهیم السـام 

و یـاران پیامر در آن قرار دارد.

نشـانه ورود و خـروج فاطمـه بنت اسـد مـادر امیرالمؤمنین پـس از تولد آن حضرت 

از كعبه

بارگاه های متعدد در قرستان بقیع

نكتـه قابـل توجـه اینكـه ایـن ویرانگری هـای آثـار تاریخـی اسـام در حالـی صورت 

می گیـرد كـه رژیـم سـعودی و وهابیـان از آثـار یهودیـان در مدینـه منـوره حفاظـت و 

نگهـداری می كننـد؛ و بـا نصـب تابلوهـای هشـدار دهنده مـردم را از نزدیك شـدن به 

آنهـا بـاز می دارند.

کشـتار در حـج: در موسـم حـج سـال 1366 بهانـه کشـتار زائـران حـرم الله توسـط 

سـعودی ها و وهابيـت ایـن بـود كـه ایرانی هـا مي خواسـتند كعبـه را بدزدند یـا نابود 

کننـد و همـن بهانـه اي شـد بـراي جلوگـري از برائـت علنـي عليـه مـشركان وقـت و 

همپيانـان آنهـا در منطقـه و حملـه وحشـيانه بـه زائـران حـرم الله.

کشـتار در افغانسـتان: در اواخـر سـال 1372 هجـري شمسـی بـا پشـتيباني كشـور 

پاكسـتان و عربسـتان سـعودی و آمریـكا، طالبـان وارد صحنـه نرد در افغانسـتان شـد 

و در شـهریور 1375 شمسـی كابـل پایتخـت افغانسـتان را تـرف كـرد و بـه كشـتار 

مسـلانان مجاهـد و مجاهـدان شـیعی مذهـب روی آورد. بطـوري كـه، صدهـا هـزار 

مسـلان را بـه خـاك و خـون كشـید و باعـث عقـب ماندگـی افغانسـتان شـدند.

 کشـتار در سوریه:کشـور سـوريه از مارس ۲۰۱۱ ميادي صحنه خشـونت و ناآرامي 

اسـت و در درگیـری هـا را وهابیـت چه به طور رسـمی چه در پوشـش داعش هدایت 

و رهـری می کند . 

                                                پایان 

منابـع :  1.وهابيـت سـياسي، موسسـه مطالعـات انديشـه سـازان نـور، تهـران، چاپ 

اول،1390. 2. وهابيـت را بهـر بشناسـيم، عـي اصغـر رضواني، انتشـارات دليـل ما، قم، 

تابسـتان1387، چـاپ اول. 3. چالـش هـاي فكـري و سـياسي وهابيـت، اكـر اسـد عـي 

زده، مركـز پژوهـش هـاي صـدا وسـيا، تهـران، چـاپ اول، 1384. 4. نظـري بـر تاريـخ 

وهابيـت، زهـرا مسـجد جامعـي، سـازمان چـاپ و انتشـارت وزارت فرهـن و ارشـاد 

اسـامي، چـاپ اول، بهـار1380. 5. برگـي از جنايـات وهـابي هـا، سـيد مرتـي رضـوي، 

ترجمـه عـي ضيايـي، سـازمان تبليغـات اسـامي، 1368، چـاپ اول. و منابـع اینرنتـی 


